
غزلِ غزلهای سلیمان

مقدمه

غزلِ غزلهای سلیمان،

 زیبایمجموعۀ از اشعار
انعاشقانه‌ای است که از زب
 محبوبه در وصفمحبوب و

یکدیگر سروده شده‌اند. این
صیفکتاب تعریف و تو

شوهرمحبت بین یک زن و 
 ازاست که به عنوان یک برکت

۱ / ۱۰۳



د.جانب خداوند می‌باش

در زبان اصلی، این کتاب به

ست.شکل شعر نوشته شده ا
ه توضیحتلاش ما در این ترجم

غزلهانمودن معنی و مفهوم این 
شکلاست و نه اینکه باید به 

 گردند.شعر بیان

یهودیان این غزلها را
ابطۀ خدا با قومتصویری از ر

دانند. پیروانبرگزیدۀ او می‌

۲ / ۱۰۳



ر یکمسیح این غزلها را بیانگ
سیح ورابطۀ روحانی بین م

بیرجماعت ایمانداران تع
د.می‌کنن

فهرست موضوعات

غزل اول، اظهار محبت به
مدیگر: فصل ه۱: ۱ - ٢: ۷

غزل دوم، بهار اشتیاق

و محبوبه: فصل محبوب ٢: ۸
۵ :٣ -

۳ / ۱۰۳



غزل سوم، لذت عشق داماد
: فصل و عروس٣: ۶ - ۵: ۱

غزل چهارم، رنج جدایی و
 فصل اشتیاق به پیوستن:۵: ٢

٣ :۶ -

غزل پنجم، توصیف دو
لنبۀ محبوب و محبوبه: فصل

۴ :۸ - ۴ :۶

غزل ششم، اظهار محبت

۴ / ۱۰۳



ل بی‌پایان: فص۸: ۵ - ۱۴

 غزلِ غزلهای سلیمان. ۱

غزل اول: اظهار محبت به همدیگر

محبوبه

 مرا با لبانت ببوس، ۲

زیرا محبت تو
تر ازشیرین‌

است.شراب 

۵ / ۱۰۳



 عطر بدن تو خوشبوست. ۳

نام تو مانند عطری

ختهاست که ری
شده

و دختران جوان
توعاشق 
د.می‌شون

 بیا با هم از اینجا با ۴

ویم.عجله بر

۶ / ۱۰۳



تو سلطان قلمرو
اش.دلم ب

مرا به اتاق خود ببر تا با
م،هم خوش باشی

زیرا محبت تو
تر ازشیرین‌

است.شراب 

همه دختران جوان از دل
ق توو جان عاش

۷ / ۱۰۳



هستند.

پیام محبوبه به دختران

اورشلیم

 ای دختران اورشلیم، ۵

زیباپوست بدنم سیاه، اما 
 هستم،و قشنگ

سیاه همچون

یدارخیمه‌های ق
و قشنگ

۸ / ۱۰۳



همچون
یبایپرده‌های ز

ر سلیمان.قص

 به‌خاطری‌که سیاه هستم ۶

گاهاین‌چنین به من ن
نکنید،

زیرا گرمی آفتاب

 سوختاندهمرا
ست.ا

۹ / ۱۰۳



برادرانم بر من خشمگین
بودند

و مرا به نگهبانی
هاتاکستان

ند،گماشت

و من وقت نداشتم
انکه از تاکست

بدن خود
ت کنم.مراقب

۱۰ / ۱۰۳



 ای آن که روح و روان من ۷

توست،شیفتۀ 

به من بگو که
کجاگله‌ات را 

ی؟می‌چران

هنگام ظهر آنها را
کجا

ی؟می‌خوابان

چرا باید برای یافتن تو،

۱۱ / ۱۰۳



له‌هایدر بین گ
گرداندوستانت سر

شوم؟

محبوب

 ای زیباترین زن در بین ۸

ان!همه زنان جه

اگر نمی‌دانی، رد

راپای گله‌ها 
یب کنتعق

۱۲ / ۱۰۳



و بزغاله‌هایت را در
هایکنار خیمه‌

ران.چوپانان بچ

 ای محبوبۀ من، تو ۹

اسپهای گادیهمچون 
زیباجنگی فرعون، 

ستی.ه

 چه زیباست چهره‌ات با ۱۰

واهرات!ج

۱۳ / ۱۰۳



چه قشنگ است
نت باگرد

زیورات!

 ما برایت زنجیرهای طلا ۱۱

با دکمه‌های نقره
م.می‌سازی

محبوبه

 پادشاه من بر بستر خود ۱۲

آرمیده

۱۴ / ۱۰۳



و بوی عطر دلپذیر
ُرمن همه جا را پ

است.کرده 

 محبوب من در بستر ۱۳

ایم،سینه‌ه

مانند مُر، عطر
خوشبو دارد.

 محبوب من مانند گلهایی ۱۴

است

۱۵ / ۱۰۳



که در تاکستان
ِدیعین‌ج

د.می‌روین

محبوب

 ای محبوبۀ من، تو چقدر ۱۵

ستی.قشنگ ه

چشمان تو مانند

ان زیباکبوتر
ست.ا

۱۶ / ۱۰۳



محبوبه

 ای دلربای من، تو واقعاً ۱۶

هستی.شیرین و مقبول 

چمن‌های سبز،

ستر ما،ب

 و درختهای سرو و ۱۷

ما هستند.صنوبر، سایبان 

محبوبه

۱۷ / ۱۰۳



 من گل نرگس چمنهای ۱

ونشار

و گل سوسن دره‌ها
ستم.ه

محبوب

 محبوبۀ من در بین ۲

ن جواندخترا

مانند سوسنی است
خارها.در میان 

۱۸ / ۱۰۳



محبوبه

 محبوب من در میان ۳

مردان جوان

مانند درخت سیبی

بیناست در 
ی جنگلدرختها

که از نشستن در

ذتسایه‌اش ل
رممی‌ب

۱۹ / ۱۰۳



و میوه‌اش در کامم
 است،شیرین

 مانند این که مرا به یک ۴

وردهمیخانه آ

و بیرق عشق را
رمبالای س

ه باشد.افراشت

 مرا با کشمش نیرو ۵

بخشید

۲۰ / ۱۰۳



و جانم را با سیب
د،تازه کر

زیرا از لذت عشق
ن شدهاو ناتوا

ودم.ب

 دست چپ او زیر سرم ۶

بود،

با دست راست
خود مرا در

۲۱ / ۱۰۳



ی‌کشید.آغوش م

 ای دختران اورشلیم، ۷

شما را به غزالها و
 صحراآهوهای

دهمقسم می‌

که محبت را تا
اهد،خودش نخو

بیدار نکنید

و آسایش او را

۲۲ / ۱۰۳



نید!برهم نز

غزل دوم: بهار اشتیاق محبوب و

محبوبه

محبوبه

 به صدای پای محبوب ۸

یدمن گوش بده

که با جست و خیز
 فراز کوه‌ها واز

ید!تپه‌ها می‌آ

۲۳ / ۱۰۳



 محبوب من همچون ۹

است.غزال و آهو بچه‌ای 

او در پشت دیوار
است وایستاده 

از کلکین
د،می‌نگر

او از میان پنجره‌ها

ند.نگاه می‌ک

 محبوب من خطاب به ۱۰

۲۴ / ۱۰۳



د:من کرده می‌گوی

محبوب

ای محبوبۀ من، ای زیبای
ا.من، برخیز و بی

 زیرا زمستان گذشته است ۱۱

 پایانو موسم باران به
سیده است.ر

 گلها از زمین ۱۲

روییده‌اند

۲۵ / ۱۰۳



و زمان نغمه‌سرایی
سیده است.ر

آواز فاخته‌ها در
گوشوطن ما به 

د.می‌رس

 درختهای انجیر میوه بار ۱۳

گوفانآورده و تاکها ش

شده‌اند

و بوی خوش

۲۶ / ۱۰۳



وا راشکوفه‌ها ه
ین ساختهعطر‌آگ

ست.ا

ای محبوبۀ من، ای زیبای

ا!من، برخیز و بی

 ای کبوتر من که در ۱۴

‌هاشکاف صخره

و در پشت سنگها
‌ای،پنهان شده

۲۷ / ۱۰۳



بگذار که روی تو را ببینم
 بشنوم،و صدایت را

زیرا صدایت
 و رویدلنشین

با است.تو زی

محبوبه

 روباه‌ها را بگیرید، ۱۵

یریدروباه‌های مضر را بگ

که تاکستانها را

۲۸ / ۱۰۳



نند،خراب می‌ک

زیرا تاکستانهای ما

‌اند.شکوفه کرده

 محبوب من از آنِ من ۱۶

او.است و من از آنِ 

او در بین گلهای سوسن
ی‌برد.لذت م

 ای محبوب من، ۱۷

۲۹ / ۱۰۳



قبل از آن که نسیم
وزد وسحرگاهی ب

د،سایه‌ها بگریزن

نزد من بیا.

مانند غزال و آهوی جوان بر
و پیچ،کوه‌های پُر خم 

به سوی من بشتاب.

محبوبه

۳۰ / ۱۰۳



 شب هنگام در بستر ۱

خود،

او را که محبوب
ت،جانم اس

در عالم خواب
ستجو کردم،ج

به دنبال او گشتم،

تم.ولی او را نیاف

 برخاستم و در کوچه‌ها و ۲

۳۱ / ۱۰۳



ه سراغشمیدانهای شهر ب
فتم،ر

باز‌هم نتوانستم
 جانم رامحبوب

یدا کنم.پ

 نگهبانان شهر مرا دیدند ۳

یدم:و من از آنها پرس

»آیا آن کسی را که
بوب جانممح

۳۲ / ۱۰۳



د؟«است دیده‌ای

 هنوز از آنها چندان دور ۴

 که محبوبنشده بودم
م.جانم را یافت

او را محکم گرفتم و
ه برود.نگذاشتم ک

سپس او را به خانۀ

م،مادرم بُرد

در همان اتاقی که

۳۳ / ۱۰۳



لهبه من حام
شد.

 ای دختران اورشلیم، ۵

شما را به غزالها و

 صحراآهوهای
دهمقسم می‌

که محبت را تا

اهد،خودش نخو
بیدار نکنید

۳۴ / ۱۰۳



و آسایش او را
نید!برهم نز

غزل سوم: لذت عشق داماد و عروس

محبوبه

 این چیست که مانند گرد ۶

ن ازو خاک یک کاروا
یزدبیابان بر‌می‌خ

و فضا را با بوی مُر

 عطرهایو

۳۵ / ۱۰۳



بوتاجران خوش
ت؟ساخته اس

 ببینید، این تخت روان ۷

ن استسلیما

که با شصت نفر از
نیرومندترین

مردان اسرائیل

د.می‌آی

 همۀ آنها جنگ‌آوران ۸

۳۶ / ۱۰۳



آزموده

و با شمشیر مسلح

هستند.

هر یک شمشیری به کمر

 استبسته

تا در برابر حملۀ
ادهشبانه آم

د.باش

 تخت روان سلیمان ۹

۳۷ / ۱۰۳



انپادشاه از چوب لبن
ت.ساخته شده اس

 ستونهایش از نقره و ۱۰

است.سقفش از طل

چوکی‌اش با پارچۀ
ارغوانی

که دختران اورشلیم آن را

بتبا عشق و مح
د،بافته‌ان

۳۸ / ۱۰۳



پوش شده است.

 ای دختران اورشلیم، ۱۱

یاییدبیرون ب

و سلیمان پادشاه را

ببینید.

او را با تاجی که مادرش در
 خوش عروسی‌اشروز

بر سر او نهاد، تماشا
کنید.

۳۹ / ۱۰۳



محبوب

 ای عشق من، تو چقدر ۱

ایی!زیب

چشمان تو از پشت چادر

د.به قشنگی کبوتران‌ان

موهای افشان تو
گلۀ بزُهاهمچون 

است

که از کوه جِلعاد

۴۰ / ۱۰۳



د.پایین می‌شون

 رشتۀ دندانهای ظریف تو ۲

ییبه سفیدی گوسفندها
هستند

که تازه پشم‌شان
چیده و شُسته

 باشد.شده

همه جوره‌جوره و
تند.مرتب هس

۴۱ / ۱۰۳



 لبهای نازک تو مانند ۳

هانترشتۀ سرخ و د

است.زیب

رخساره‌هایت در

 توپشت چادر
مۀمانند دو نی

ند.انار‌ا

 گردنت همچون بُرج ۴

د بلند و زیبا استداوو

۴۲ / ۱۰۳



و گردنبند تو مانند
هزار سپر

انیجنگ‌آور
است

که بر آن آویخته
شده‌اند.

 سینه‌هایت مانند یک ۵

ستندجوره آهو بچه‌ای ه

که در میان گلهای

۴۳ / ۱۰۳



رند.سوسن می‌چ

 تا وقتی‌که نسیم ۶

و هواسحرگاهی بوزد 
شود،روشن 

من نزد کوه مُر و تپۀ
 تو می‌مانم.کُندُر

 ای عشق من، تو چقدر ۷

ایی!زیب

در زیبایی کامل

۴۴ / ۱۰۳



 هیچهستی و
اری.عیبی ند

 ای عروس من، با من از ۸

بیا.لبنان 

از فراز کوه‌های
مانهلبنان و ا

و از قلۀ کوه‌های سنیر و

حِرمون،

از جایی که لانۀ

۴۵ / ۱۰۳



شیر و پلنگ
یا.است، پایین ب

 ای محبوبۀ من و ای ۹

 من،عروس

با یک نگاه
 دلمچشمانت،

را ربودی

و با یک حلقۀ
گلوبندت مرا به

۴۶ / ۱۰۳



ام انداختی.د

 ای عزیز من و ای عروس ۱۰

ن،م

چه شیرین است

تو!عشق 

محبت تو گواراتر از
شراب

و بوی عطر تو بهتر
 عطرهااز همۀ

۴۷ / ۱۰۳



ست.ا

 ای عروس من، از لبانت ۱۱

چکدعسل می‌

و در زیر زبانت شیر

نهفتهو عسل 
ست.ا

بوی لباس تو مانند

خوشبویی
لاویز درختهاید

۴۸ / ۱۰۳



است.لبنان 

 ای محبوبۀ من و ای ۱۲

 من،عروس

تو مانند باغ دربسته

ه‌ایو مانند چشم
ُهر‌شده هستی.م

 تو مانند باغ پُر ثمرِ انار ۱۳

هستی

که میوه‌های

۴۹ / ۱۰۳



خوش‌طعم

و بُته های خینه و

 بارسنبل به
د.می‌آور

 در تو سنبل و ریحان، ۱۴

نیشکر،زعفران و 

دارچین و بُته‌های

مانند مُرخوشبو، 
ی‌رویند.و عود م

۵۰ / ۱۰۳



 تو مانند چشمۀ آب روان ۱۵

هستی

که از کوه‌های
جاریلبنان 

ست.ا

محبوبه

 ای باد شمال، برخیز ۱۶

و ای باد جنوب، بیا!

۵۱ / ۱۰۳



به باغ من بوزید تا بوی
ا معطرخوش من فضا ر

د.ساز

بگذارید محبوب من

یدبه باغ خود بیا

و از بهترین میوه‌های
د.آن بخور

محبوب

 ای محبوبۀ من و ای ۱

۵۲ / ۱۰۳



 من،عروس

من به باغ خود،

د تویعنی نز
مده‌ام.آ

مُر و عطرهایم را جمع
م.می‌کن

عسل خود را

رممی‌خو

و شراب و شیر خود

۵۳ / ۱۰۳



نوشم.را می‌

دختران اورشلیم

ای دلداده‌گان بخورید و
بنوشید

و از محبت
شوید.سرمست 

غزل چهارم: رنج جدایی و اشتیاق به

پیوستن

محبوبه

۵۴ / ۱۰۳



 من خواب هستم اما دلم ۲

یدار است.ب

صدای محبوبم را
وممی‌شن

که دروازه را
 ومی‌کوبد
د:می‌گوی

محبوب

ای عزیز من، باز کن!

۵۵ / ۱۰۳



ای عشق من، ای
بوتر من،ک

و ای آن که در زیبایی
ی!کامل هست

زیرا سرم از شبنم
هی ترسحرگا
شده است

و حلقه‌های مویم از
ب.نم‌نم باران ش

۵۶ / ۱۰۳



محبوبه

 لباسم را از تن بیرون ۳

‌ام،کرده

چگونه می‌توانم آن

 دوبارهرا
پوشم؟ب

پاهایم را شُسته‌ام،

چطور می‌توانم آنها
ره کثیفرا دوبا

۵۷ / ۱۰۳



یم؟نما

 محبوبم دست خود را از ۴

ازه داخل کردسوراخ درو

تا آن را باز کند

و تمام بدنم به لرزه
آمد.

 برخاستم تا دروازه را ۵

 کنم.برایش باز

۵۸ / ۱۰۳



وقتی می‌خواستم دستگیرۀ
د کنم،دروازه را بلن

دستهایم به مُر
ه بودآغشت

و از انگشتانم عطر
‌چکید،مُر می

 اما وقتی دروازه را ۶

شودم،گ

محبوبم رفته بود!

۵۹ / ۱۰۳



چقدر دلم می‌خواست که
شنوم.صدایش را ب

به جستجویش رفتم اما او
یافتم.را ن

صدایش کردم، ولی
نداد.جوابم را 

 پهره‌داران شب مرا ۷

د،یافتن

آنها مرا زدند و

۶۰ / ۱۰۳



دند.زخمی کر

آن پهره‌داران

ای شهر،دیواره
راچادر م

ربودند.

 ای دختران اورشلیم، شما ۸

می‌دهمرا قسم 

که اگر محبوب مرا
د،یافتی

۶۱ / ۱۰۳



به او بگویید که من
 بیماراز عشق او

ستم.ه

دختران اورشلیم

 ای زیباترین زن در میان ۹

ان،زن

محبوب تو بر

مردان دیگر چه
برتری دارد

۶۲ / ۱۰۳



و فضیلت او بر
انسایر محبوب

چیست

که ما را این‌چنین

هی؟قسم می‌د

محبوبه

 محبوب من زیبا و قوی ۱۰

است

و بی‌همتا در بین ده

۶۳ / ۱۰۳



زار جوان.ه

 چهرۀ او مانند طلا ۱۱

ن استدرخشا

و موهای او

موج‌دار

و رنگ آن مانند
ست.زاغ سیاه ا

 چشمانش به زیبایی ۱۲

رانی استکبوت

۶۴ / ۱۰۳



که در کنار چشمۀ
تهآب نشس

و گویی خود را در
ُسته‌اند.شیر ش

 رخساره‌هایش مانند ۱۳

ستباغچه‌ای ا

پُر از نباتات خوشبو

و معطر.

لبهایش مانند سوسنهایی

۶۵ / ۱۰۳



است

که از آنها عطر مُر

د.می‌چک

 بازوانش مانند میلۀ ۱۴

ی استطلایی زیبا و قو

که با جواهر آراسته
 باشد.شده

بدنش همچون عاج فیل
استشفاف 

۶۶ / ۱۰۳



که با لاجورد
ته شدهآراس

د.باش

 ساقهایش مانند ستونهای ۱۵

مرمر‌اند

که بر پایه‌هایی از
اب قرارطلای ن

اشند.داشته ب

چهره‌اش مانند سروهای

۶۷ / ۱۰۳



ن بی‌نظیرآزاد لبنا
ست.ا

 دهانش شیرین و همه ۱۶

با و دلکشچیزش زی

ست.ا

ای دختران اورشلیم،
ب واین است محبو

ن.یار م

دختران اورشلیم

۶۸ / ۱۰۳



 ای زیباترین در میان ۱

ان،زن

محبوبت کجا رفته
ست؟ا

جایش را به ما بگو تا
برویم

و همراه تو، او را

یدا کنیم.پ

محبوبه

۶۹ / ۱۰۳



 محبوبم نزد من، به باغ ۲

رفته استخود 

تا گلۀ خود را در
هایمیان گل

خوشبو بچراند

و سوسنها را بچیند.

 محبوب من از آنِ من ۳

او.است و من از آنِ 

او در بین گلهای

۷۰ / ۱۰۳



 لذتسوسن
د.می‌بر

غزل پنجم: توصیف دو جانبۀ محبوب

و محبوبه

محبوب

 ای عشق من، تو مانند ۴

رصه، زیباشهر تِ

و مانند اورشلیم،
ستی.قشنگ ه

۷۱ / ۱۰۳



تو همچون لشکر آماده
شکوهبرای جنگ، پُر 

ستی.ه

 به‌سوی من نگاه مکن، ۵

زیرا چشمانت مرا
می‌کنند.افسون 

موهای تو مانند گلۀ سیاه

ی استبُزهای

که از کوه جِلعاد

۷۲ / ۱۰۳



د.پایین می‌آین

 دندانهای تو مانند ۶

ای سفیدیگوسفنده
هستند

که تازه شُسته شده
ندباش

و همه جوره‌جوره و

تند.مرتب هس

 رخساره‌های تو در پشت ۷

۷۳ / ۱۰۳



رتچاد

مانند دو نیمۀ

ند.انار‌ا

 در بین شصت ملکه و ۸

ترانهشتاد کنیز و دخ
ر،بی‌شما

 کسی مانند کبوتر من ۹

دابی‌عیب و کامل پی
ود.نمی‌ش

۷۴ / ۱۰۳



او دختر دلبند و یگانۀ
ت.مادر خود اس

دختران جوان وقتی او را
یفمی‌بینند، از او توص

ندمی‌کن

و ملکه‌ها و کنیزان
 را ستایشاو

د.می‌کنن

 آنها می‌پرسند: »این ۱۰

۷۵ / ۱۰۳



پیدۀکیست که مانند س
ست؟صبح تابان ا

او که مانند مهتاب
مچونقشنگ، ه

خشانآفتاب در

و مانند یک لشکر
پُر شکوه

ت.«اس

 من در میان درختهای ۱۱

۷۶ / ۱۰۳



فتمچهارمغز ر

تا سرسبزی دره را

کنمتماشا 

و ببینم که آیا تاکهای

فه کرده‌اندانگور شکو

و درختهای انار
د؟گل کرده‌ان

 من از هیجان به خود ۱۲

زممی‌لر

۷۷ / ۱۰۳



زیرا تو مرا نسبت به
ود،عشق خ

مانند سواران
ه بهجنگی ک

ند،جنگ می‌رو

مشتاق نموده‌ای.

دختران اورشلیم

 برگرد، ای دختر قریۀ ۱۳

شولَم برگرد،

۷۸ / ۱۰۳



برگرد تا تو را تماشا
نیم.ک

محبوبه

چرا می‌خواهید مرا تماشا

کنید،

گویی من بین دو
ی‌رقصم؟لشکر م

محبوب

۷۹ / ۱۰۳



 ای شاهدخت من، ۱

پاهای تو در کفش

ت.چه زیبا اس

ران‌های تو مانند

راتی‌اندجواه

که با دست هنرمند
دهماهری تراشی

باشند.شده 

 ناف تو مانند پیاله‌ای ۲

۸۰ / ۱۰۳



است

که هرگز از شراب

ت.خالی نیس

کمرت مانند دستۀ گندم

است

که با گلهای سوسن
ده.احاطه ش

 سینه‌هایت مانند یک ۳

تند.جوره آهو بچه‌ای هس

۸۱ / ۱۰۳



 گردنت مانند برجی از ۴

ستعاج فیل ا

و چشمانت مانند حوض
شهر حِشبون

در کنار دروازۀ
یم.بیت‌رب

بینی‌ات به قشنگی بُرج

 استلبنان

که بر سر راه دمشق

۸۲ / ۱۰۳



قرار دارد.

 سرت مانند کوه کرمِل ۵

بلند است

و زلفانت همچون

 زیبا.ارغوان

پادشاه اسیر
‌هایحلقه

گیسویت
د.می‌شو

۸۳ / ۱۰۳



 ای محبوبۀ من، تو چقدر ۶

و چهزیبا و دلکش 

هستی.شیرین و قشنگ 

 قامتی رسا مانند درخت ۷

خُرما

و سینه‌هایی
همچون

ُرماخوشه‌های خ
اری.د

۸۴ / ۱۰۳



 گفتم که از این درخت ۸

ی‌رومخُرما بالا م

و میوه‌هایش را در
رم.دست می‌گی

سینه‌هایت مانند
‌اندخوشه‌های انگور

و بوی نَفَس تو

ویمانند ب
یبدل‌انگیز س

۸۵ / ۱۰۳



ست.ا

 بوسه‌هایت مانند بهترین ۹

ا است.شرابه

محبوبه

باشد که این شراب به
حبوبنرمی به گلوی م

زدمن فروری

و از لب و دهان او
د.جاری گرد

۸۶ / ۱۰۳



 من از آنِ محبوبم هستم و ۱۰

من است.او مشتاق 

 بیا ای محبوب من تا به ۱۱

ویمدشت و صحرا بر

و شب را در بین
ه بهبُته‌های خین

ر بریم.س

 صبح وقت برخیزیم و ۱۲

 بزنیمسری به تاکستانها

۸۷ / ۱۰۳



و ببینیم که آیا
ورتاکهای انگ

 وگل کرده
هایشگل

‌اند؟شگفته

ببینیم که آیا درختهای
ند؟انار شکوفه کرده‌ا

در آنجا محبت
 را به توخود

‌کنم.تقدیم می

۸۸ / ۱۰۳



 گلهای مِهر‌گیاه عطر خود ۱۳

شانندرا می‌اف

و نزدیک دروازه‌های
ایما انواع میوه‌ه

گوارا وجود دارند.

من همه چیزهای لذیذِ تازه و
 تو،کهنه را برای

ای محبوب من، جمع
‌ام.کرده

۸۹ / ۱۰۳



محبوبه

 ای کاش تو برادر من ۱

دیمی‌بو

برادری که مادرم او

را شیر داده
ست،ا

آنگاه اگر تو را در بیرون

م،می‌دید

می‌بوسیدمت و

۹۰ / ۱۰۳



مراکسی 
سرزنش

رد.نمی‌ک

 بعد تو را به خانۀ مادرم ۲

م،می‌بُرد

همان که مرا تعلیم
داد،

آنگاه در آنجا شراب اعلی
نار خود راو شیرۀ ا

۹۱ / ۱۰۳



به تو می‌دادم تا
نوشی.ب

 آه، چقدر آرزو دارم که ۳

سرمدست چپ تو زیر 

ودمی‌ب

و دست راست تو
مرا در آغوش

د.می‌کشی

 ای دختران اورشلیم، شما ۴

۹۲ / ۱۰۳



می‌دهمرا قسم 

که محبت را تا

واهدخودش نخ
بیدار نکنید

و آسایش او را
نید!برهم نز

غزل ششم: اظهار محبت بی‌پایان

دختران اورشلیم

 این کیست که بر محبوب ۵

۹۳ / ۱۰۳



اده و ازخود تکیه د
می‌آید؟صحرا 

محبوبه

در زیر آن درخت سیب

و را بیدار کردم،ت

جایی که مادرت تو
آورد.را به دنیا 

 مرا مانند مُهر در دلت ۶

بگذار

۹۴ / ۱۰۳



و همچون بازوبند
بر بازویتطلا 

ببند،

زیرا عشق مانند مرگ،

نیرومند است

و شور عشق مانند
ناک.گور، ترس

عشق مانند شعله‌های پُر
 استقدرت آتش

۹۵ / ۱۰۳



که با بی‌رحمی
د.می‌سوزان

 آبها نمی‌توانند آتش ۷

زند.محبت را خاموش سا

حتی سیلابها قادر
 که آن رانیستند

نشانند.فرو 

هرگاه کسی بخواهد که
ی وعشق را با دارای

۹۶ / ۱۰۳



‌دستثروت خود به
آورد،

آن را خوار و حقیر
د.می‌شمار

برادران دختر

 ما خواهر کوچکی داریم ۸

که سینه‌هایش هنوز

کرده‌اند.نمو ن

۹۷ / ۱۰۳



اگر کسی به خواستگاری
بیاید،او 

چه بگوییم؟

 اگر او دیوار می‌بود، ۹

بالایش یک بُرج
نقره بنا

م.می‌کردی

اگر دروازه می‌بود،

۹۸ / ۱۰۳



با تخته‌هایی از
و اودرخت سر

ندیم.را می‌پوشا

محبوبه

 من دیوارم و سینه‌هایم ۱۰

ای آن.بُرجه

محبوب من می‌داند که

اشد،وقتی با من ب

در من خوشنودی و

۹۹ / ۱۰۳



یابد.آرامش می‌

 سلیمان در بعل‌هامون ۱۱

شتتاکستانی دا

و آن را به دست

سپرددهقانان 

و هر یک از آنها مکلف
ل میوۀبود که در بد

اغب

یک‌هزار سکۀ نقره

۱۰۰ / ۱۰۳



د.به او بده

 اما ای سلیمان، من ۱۲

توتاکستان خود را به 
م،می‌ده

هزار سکۀ نقره از
 باشدتو

اما دهقانان مستحق

دو صد سکه
هستند،

۱۰۱ / ۱۰۳



زیرا از تاکستان نگهداری
د.می‌کنن

محبوب

 ای محبوبۀ من، بگذار ۱۳

اغکه صدایت را از ب
بشنوم

زیرا دیگران هم

منتظر شنیدن
صدایت

۱۰۲ / ۱۰۳



د.می‌باشن

محبوبه

 ای محبوب من، عجله ۱۴

ن!ک

مانند غزال و آهوی
جوان

بر کوه‌های عطرآگین

به سوی من بیا!
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